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Abstract 

In the context of Islamic mysticism, the concept of the unity of existence has 

been associated with the name of Ibn Arabi, whose influence has been so 

significant that it can be claimed that there is no mystical writing or poem after 

him that has not represented this idea in some form. The discussion of unity 

and plurality, one of the core issues in understanding the idea of unity of 

existence and the concept of manifestation, has proven challenging to explain 

and has led to the creation of many allegories in the works of Ibn Arabi and 

his commentators. In this research, which employed a descriptive-analytical 

method, the different types of allegories in the poems of Shams Maghribi, one 

of the most well-known poets of existential unity in Persian literature, have 

been studied and analyzed. Considering the significant influence of Shams 

Maghribi on Ibn Arabi and his works, it became evident that many of the 

allegories he utilized in relation to unity and plurality were derived from Ibn 

Arabi's own works. Additionally, it seems that he made minimal poetic 

adaptations in these allegories due to the manner in which he employed them. 

Ibn Arabi has been careful in regards to these allegories, and any deviation or 

distortion made by Shams Maghribi would have had the potential to alter the 

fundamental concepts.  

Keywords: bn Arabi, Shams Maghribi, unity, plurality, manifestation, 

exemplify. 
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 در وحدت و کثرت بازنمایی بر مبتنی وجودي وحدت تمثيلات
 مغربی شمس اشعار

 
 

  مزروعیان سعید
 هران،طباطبایی، ت علامه دانشگاه فارسی ادبیات و زبان رشتۀ دکتری دانشجوی

 ایران
  

 

 چکیده 
 جايی تا انديشه اين نفوذ قدرت و خورده پیوند عربی ابن نام با اسلامی عرفان تاريخ در وجود وحدت انديشة
 اين یعنو به که نیست عرفان دربارۀ ايسروده يا نوشته هیچ عربی ابن از پ  کرد ادعا توانمی که است
 وحدت شةاندي با ارتباط در مباحث ترينمهم از که کثرت و وحدت بحث. باشد نکرده نمايندگی را انديشه
 متعددي یلاتتمث محمل توضیح و تبیین براي آن نمايیمتناقض خاصیت دلیل به است تجلی مفهوم و وجود
 انواع رفته،گ صورت تحلیلی -فیتوصی روش به که تحایق اين در. است بوده او شارحان و عربی ابن آثار در
 وردم است، فارسی شعر در وجودي وحدت شاعران مشهورترين از که مغربی شم  اشعار در تمثیلات اين

 آثار و عربی ابن از مغربی شم  توجه قابل تأثیرپیيري به توجه با. است گرفته قرار تحلیل و تجزيه و بررسی
 عربی ابن دخو آثار در ريشه کرده، استفاده کثرت و وحدت دربارۀ او که تمثیلاتی اکثر که شد مشخص او

 اين از یعرب ابن استفادۀ نحوۀ زيرا است؛ داده انجام تمثیلات اين در را شاعرانه تصرفات کمترين او و دارد
 حريفت به توانستمی مغربی سوي از هاآن در تصرف و دخل هرگونه و است بوده دقیق بسیار تمثیلات
 .بینجامد مفاهیم

 .وجود وحدت تجلی، تمثیل، کثرت، و وحدت مغربی، شمس عربی، ابنکلیدواژه ها: 
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 مقدمه
م از شاعران عارف قرن هشت به شم  مغربی مشهورالدين محمد تبريز   ابوعبدالله شم 

هاي اصفهان هجري قمري در يکی از قريه 746و اوايل قرن نهم هجري است که در سال 
دلیل شهرت يافتن او  (.11: 6832ان گشود )ر. ک: ابن کربلايی، نام نائین چشم به جهه ب

دانند که در آن از دست يکی از منسوبین ابن عربی خرقه را به مغربی، سفر وي به مغرب می
 ( 768: 6393)جامی،  پوشیده است

 نيالدسعد قيطر يعنی از-دو طريق  ازاو را « روضات الجنان»حافظ حسین کربلايی در 
نین مرتبط دانسته است. چ کبر  نيالدنجم خیبه ش -شیخ اسماعیل سیسی و نیز حمو 
نمايد که وي در اصل از پیروان سهرورديه بوده است و تنها خرقة تبرک از دست مشايخ می

سروده کبرويه و قونويه گرفته باشد. مغربی هم به زبان فارسی و هم به زبان عربی شعر می
خاصه در اشاره به وحدت وجود است )ر. ک: ابن است. مضامین اشعار او عرفانی و 

 (. 13و  17: 6832کربلايی، 
ام رساله به انضم اتيفهلو ات،یرباع عات،ی، ترجديوان کامل شم  مغربی شامل غزلیات

است. در میان شعراي متادم بیش  افکار او انیدر شرح احوال و ب يانما با مادمهجام جهان
ی نظر داشته است؛ اشعار وي در آثار شاعران و شارحان از همه به عطار و سنايی و عراق

 «مفاتیح الاعجاز فی شرح گلشن راز»دوران بعد اثرگیار بوده است تا آنجا که مؤلف 
 استنادات زيادي به اشعار او داشته است. 

 . پیشینة پژوهش0
غربی مهاي ابن عربی و اشعار شم  هايی با تمرکز بر تطبیق انديشهنامهماالات و پايان

صورت پیيرفته، اما تاکنون پژوهش مستالی دربارۀ تمثیلات وحدت وجودي در اشعار 
 شم  مغربی انجام نشده است. 

هاي تعدادي از تمثیل« وحدت وجود: تجربه، تعبیر و تمثیل»( در ماالة 6838کاکايی )
عربی  نمرتبط با وحدت وجود را بررسی کرده است. با توجه به تمرکز نويسنده بر آثار اب

هايی که بررسی شده است بین پژوهش حاضر و ماالة مزبور همانندي و نیز تعداد کم تمثیل
 زيادي وجود ندارد.
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با تکیه بر « نمادپردازي آفتاب در اشعار شم  مغربی»( در ماالة 6836صرفی ) 
و واژگان مربوط به آن همچون آفتاب و خورشید، تلاش « شم »هاي نمادين واژۀ دلالت
 هاي وحدت وجودي شم  مغربی را تبیین کند. انديشه کرده

بررسی و تحلیل تطبیای وحدت وجود در شعر »اي تحت عنوان ( در مااله6867اکبرزاده )
عة هاي ابن عربی را در مطالکوشیده است لزوم توجه به انديشه« ابن عربی و شم  مغربی

 اشعار شم  مغربی به اثبات برساند. 
رابطة خدا و هستی از ديدگاه ابن عربی و »اي با عنوان ( در مااله6866حسینی و واردي )

ها با تمرکز بر محورهاي وحدت وجود، تجلی حق در مظاهر، آثار و ويژگی« شم  مغربی
هاي ابن عربی و بازتاب آن را در اشعار و علل تجلی، رابطة خدا و جهان هستی را در انديشه
صورت گیرا هاي خود بهان در تحلیلشم  مغربی بررسی کرده است. نويسندگ

  اند.ها بحث خاصی انجام ندادهاند و دربارۀ آنهايی را بررسی کردهتمثیل

 . بیان مسأله2
دون است. در نظام فکري ابن عربی بعربی مفهوم تجلیوجودي ابنناطة ثال انديشة وحدت

ارد که چیزي را اي وجود ندشود؛ زيرا شناسندهگونه معرفتی حاصل نمیتجلی، هیچ
ايز آيد؛ يگانگی در عین تمجاست که مفهوم وحدت و کثرت به وجود میبشناسد. از همین

و تمايز در عین يگانگی. از جنبة حای چیزي جز حق در هستی وجود ندارد و هستی هم 
اوست و از جنبة خلای اين موجودات و اعیان هستند که نمايندۀ وجود مطلق هستند. چنین 

سازي ادهترين ابزار براي سسازي دارد و رايجنمايی براي تبیین نیاز به سادهاقضمفهوم متن
ها همچون غالب مفاهیم عالی در میان عرفا همواره تمثیل بوده است. در اين تمثیل

ه زيرا غايت کاربرد تمثیل براي عرفا چیزي نبود»شبه عالی است: هاي عرفانی، وجهتمثیل
« نامفهوم از راه معادل قراردادن امور معاول با امور محسوساست جز مفهوم ساختن امر 

 (.831: 6836)فولادي، 
مشاهدۀ کثرت در وحدت و وحدت در کثرت يک تجربة عرفانی است که عارف در 

اختن اي و مفهوم سشود. تشريح کیفیت چنین تجربهدرجات بالاي سلوک بدان نائل می
مفاهیم تخصصی و اصطلاحات عرفانی، هم امر  محتواي آن براي مريدان و طالبان از طريق

کرد و هم ممکن بود موجب بدفهمی و سوءتعبیر شود. به همین دلیل در تعلیم را دشوار می
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فهوم هاي فراوانی براي بیان ممتون صوفیه و به خصوص آثار ابن عربی و اتباعش تمثیل
ز ريشة بسیاري اتوان کار رفته است. میوحدت وجود و خاصه بحث کثرت و وحدت به

ها را در متون عرفانی و حتی فلسفی پیش از ابن عربی يافت، اما در پیوند با بحث اين تمثیل
وحدت و کثرت و نحوۀ تبیین آن بدون شک تمام شارحان و شاعرانِ متأثر از مکتب ابن 

 اند. دار او بودهعربی، وام
خود را مصروف  شم  مغربی از مشهورترين شاعرانی است که تمام همت شاعري

»... د: نويسکوب دراين باره میمعرفی انديشة وحدت وجود کرده است. عبدالحسین زرين
انگیز کرده است، اما شارحان مکتب ابن تارير مکرر وحدت وجود، شعر او را کسالت

مند افتاده العاده موافق و سودگاه براي تمثیل و استشهاد فوقعربی را در تارير اين معانی گه
هاي پرتعدادي که او در شعر خود براي بازنمايی (. تمثیل692: 6838کوب، )زرين« تاس

رابطة حق و هستی از رهگیر کثرت و وحدت استفاده کرده به میزان قابل توجهی ريشه 
 در آثار ابن عربی دارد و در اين باره تصرفات شاعرانه به ندرت اتفاق افتاده است. 

 غربي. تمثیلات وحدت وجودي شمس م3
 . آفتاب و سایه3-0
قرار  «و موج / ذرهقطره »در زبان عرفا هرگاه در کنار  «دی/ آفتاب و خورش ايو در بحر»
موج و » اي« بحر /ايقطره و در» يیآباهم نيا . شاعران عارفاست مطلق رمز وجود ،ردیگ
فاهیم ا ممرتبط ب یو معان نیخلق مضام يةمارا دست «دیذره و آفتاب/ خورش»و « بحر /ايدر

 ی و وجود حقرمز کل هست ،دی/ خورشايدر ،یمعن ني. در ااندقرار داده وحدت وجودي
. در نخستین غزل از ديوان شم  مغربی اند/ ذره رمز کثرتو سايه قطرات است و امواج/

 کنند:اين مضامین به تمام معنا خودنمايی می

 خورشااایااد رخاات چو گشاااات پیاادا  
 مااهاار رخ تااو چااو سااااايااه انااداخاات  

 

 ات دو کاااون شااااااد هاااويااادا ذر 
 زآن سااااايااه پااديااد گشاااات اشااایااا   

 

 (11: 6893)شم  مغربی، 
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اين تمثیل براساس مفهوم کل  و جزء شکل گرفته و شم  مغربی بر همین اساس است 
 دهد:که تمثیلات مختلف مبتنی بر آن را مورد استفاده قرار می

 هر جزو کااه هساااات عین کاال اساااات
 اجااازا چاااه باااود ماااظااااهااار کااال 

 هااور خورشااایااد اسااامااا چااه بااود ظاا  
 صاااااحاارا چااه بااود زماایاان امااکااان   

 

 پاا  کاال چااه بااود سااااراساااار اجاازا  
 اشااااایااا چااه بااود ظاالال اسااااامااا    
 خاااورشاااااایاااد جاااماااال ذات والا 

 تااعااالاای  کااآنسااااات کااتاااب حااق   
 

 (11: همان)

اين  استفاده کرده است؛ بر« آفتاب و سايه»شم  مغربی در ابتداي اين غزل از تمثیل 
و از تابش آن پا به عرصة هستی اند اساس مظاهر هستی همة ساية آفتاب جمال حق

اند، اما به همانگونه که تفاوتی بین خورشید و پرتوهاي آن متصور نیست، بین سايه گیاشته
و آفتاب نیز جدايی نیست؛ زيرا سايه خود به برکت خورشید وجود دارد و از خود هستی 

بدان هر »ت: ندارد و اين وجود عاريتی است. چنین تمثیلی برگرفته از خود ابن عربی اس
ه شود، نسبت آن به حق تعالی مانند سايشود و يا عالم نامیده میچه بدان غیر حق گفته می

است نسبت به شخص، پ  آن عالم ساية خدا است. بنابراين، آن، عین نسبت وجود است 
 (.688 -686: 6831)ابن عربی، « به عالم؛ زيرا سايه بدون شک موجودي محسوس است

ی هر يک از موجودات در عالم هستی، مظهر يکی از اسماء الهی هستند. در نظر ابن عرب
که -داند که عالم ( دلیل چنین تشبیهی از سوي ابن عربی را آن می846: 6814خوارزمی )

اي ديگر غیر از او؛. سايه نیز به همین از يک جنبه عین اوست و از جنبه -مظهر حق است
 لظشخص واقع شود، مناسب چنین تمثیلی است. تواند عین دلیل که از هیچ وجهی نمی

 نياست. به ا یاسماء اله عیبه اعتبار آن است که عالم جامع جم یمعن نيعالم در ا یالله
اسماء در الله  ةو هم بوده یاله شماریاز اسماء ب یکياز موجودات مظهر  کيکه هر  یمعن

جود نسبت و نیع نيا»و  ردیگیاسم قرار م نيعالم در ظل ا ةهم بیترت ني. بدتمندرج اس
گیري خوارزمی کاملاً صحیح است؛ (. نتیجه846: 6814)خوارزمی، « است به عالم یاضاف

الم دربارۀ ع« فصوص الحکم»از « فص حکمت نوري در کلمة يوسفی»زيرا ابن عربی در 
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گويد. وي به دنبال بیان تفاوت ادارک حضرت يوسف و حضرت محمد از خیال سخن می
 يازد. دست می« عالم، ساية حق است»خیالی بودن آن به تمثیل عالم و 

 ايم و شااامااا هاایااچ دانی کااه مااا کااه 
 ساااااايااة آفااتاااب تااابااش اوسااااات   
 نیساااات خورشااایااد از شاااعاااع بعیااد  

 چاایاازانااد  ساااااايااه و آفااتاااب يااک  
 چون يکی بود سااااايااه و خورشااایااد  
 نااظاار از عاایاان ماامااکاانااات باادوز     
 بگیر از سااايه زآنکه خورشااید اساات  

 دياادشااایء واحااد نگر کااه چون گر 
 هساااات يااک عایان اين همااه اعیااان   

 

 ساااااااياااة آفاااتااااب ناااور خااادا     
 تااابااش مااهاار هساااات عاایاان ضاااایااا   
 ناایسااااات ساااااايااه ز آفااتاااب جاادا   
 هسااااات او واحاااد کاااثااایااارناااماااا 
 يااا رب اين کثرت از چااه شااااد پیاادا 
 تااا کااه ساااااايااه نااماااياادت يااکااتااا    

 اش هر جاااآناچااه تو سااااايااه خوانی  
 عاایاان هساااااتاای جااماالااة اشااااایااا      
 يااک مساااماااساااات اين همااه اسااامااا  

 

 (78: 6893)شم  مغربی، 

رآورده را به نظم د« فصوص الحکم»مغربی در اين ابیات به وضوح انديشة ابن عربی در 
اي نیز در آن نداده است؛ زيرا اصل سخن ابن ترين تغییر شاعرانهاست و تاريباً کوچک

عربی در اينجا خود تمثیلی است. مغربی همچون ابن عربی اعیان ممکنات را ساية آفتاب 
شود. سايه همان تابش آفتاب نور است که موجب پوشیدگی آن می نور خدا دانسته است؛

همانگونه که شعاع آفتاب از آن جدا نیست )بُعد الهی( سايه نیز از )بُعد خلای( آفتاب جدا 
همان  «نور»شود و اسم محاق می« نور»نیست. ارتباط سايه با صاحب سايه به واسطة اسم 

آورد و مترادف است با تجلی عرصة وجود میاست که تعینات خلای را به « اسم ظاهر»
شود یم -که ساية حق است-وجودي حق. تجلی اسم نور بر اعیان ثابته باعث ايجاد عالم 

و همانگونه که سايه امتداد شخص صاحب سايه است، عالم نیز امتداد حق به حساب 
و ادراک  يابدمی تر، ساية حق که عالم باشد در اعیان ممکنات ظهورآيد. به عبارت دقیقمی

 :افتداتفاق می -يعنی اسم ظاهر -چنین امري به کمک نور 
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 بناد کارگاه هر دو کون اي صااافااتات ناش  

 از نور تو دارد ظهور ناااتيظاال ناااش کااا  

 اریااخود ناادارد اخت هياانور اسااات ساااا  رویپ

 نور را یهار زمااان  ديااگاو  زیا ناااچا  يااةسااااا

 ستیاندر اصل ن کیل دينمایم یهساات هيسااا
 

 ناتيت توسااات ناش کانور صااافاا  ياة ساااا 

 ممکنااات نیگر چااه باااشاااد انبسااااط او ز ع

 زمان او را ثبات کيزآن سابب هرگز نباشد  

 بتو ظاهر شاااده ما همچو تو ظاهر به ذات يا

 اتنج یابي یرا از هساات ار بشااناخت  سااتین
 

 (71)همان: 

گويد که اگر حجاب پرتو ذات کنار زده مغربی در جايی ديگر همچون ابن عربی می
ها شود و با محو اين سايهمحو می ،هان هستی که از فروغ صفات پديد آمده استج ،شود

شود و اعیان همگی زيرا چیزي جز حق ديده نمی ؛رودو اعتبارات، شک و ظلمات کنار می
 (.38: 6893)ر. ک: شم  مغربی، روند از میان می

 . موج و دریا3-2
« حردريا / ب»د حق استفاده کرده است هايی که ابن عربی براي وجوترين استعارهاز مهم

ن شود و محمل بیااست که در بازنمايی تمثیلی کثرت و وحدت معمولاً با موج همراه می
ابن عربی ذات مادس الهی را همچون اقیانوس سبزرنگ »شود. مفاهیم و معانی مهمی می

ده، ر آوروسیعی تصور کرده بود که اشکال و صور زودگیر، چون امواجی از دل آن سر ب
(. امواج 416: 6874، 6)شیمل« شوندپايانش محو میدوباره در آن فرورفته و در اعماق بی

از خود وجودي مستال ندارند و هستی آنها وابسته به درياست. از منظري ديگر امواج 
 اند. درنمودي از کثرت اعیان هستند که همچون حجاب، وحدت باطنی دريا را پوشانده

عربی حایات وجود در جوهر و ذات خود واحد است و تکثرات آن را از نظام فکري ابن 
توان مشاهده کرد و اين کثرت و تعدد اسمائی و صفاتی چیزي جنبة اسمائی و صفاتی می

جز اضافات و اعتبارات نیست. حق، قديمی است که در اطلاق خود پیيرندۀ هیچ تغییري 
آيند. وجود، دريايی او در وجود می نیست و تغیرات آن در صور موجوداتی است که از

                                                            
1. Schimmel, A. 
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وند شساحل است که مدرکات و محسوسات در آن به منزلة امواج بر سطح آن ظاهر میبی
 (.24: 6641)ابن عربی، 

 ناااوش کاثارت اماواج ظاااهر دريااا     
 

 حجاب وحدت باطن شااده اساات دريا را  
 

 (13: 6893)شم  مغربی، 

 امااواج هااايناااااش  صاااااورت از
 

 اساااات  ابحجاا در مااحیط پاایااوساااتااه  
 

 (281)همان: 

 دريااايی سااااانبااه هساااتی هساااات
 باااطاان بااحاار جااملگی آب اساااات 

 

 اسااات مد و جزر همیشاااه را او مر که 
 ظاااهر بحر سااار بااه سااار ز بااد اساااات  

 

(36)همان:  

صورت  ها تنها اعیان و کثرات بهبُعدي نیست و طرف تشبیه آنها تکالبته اين تمثیل
هوم تمايز اسم و مسما از همین تمثیل کلی نیست؛ چنانچه شیخ اکبر در اشاره به مف

بینی ابن عربی بسیار مهم است و برداري کرده است. بحث اسماء و صفات در جهانبهره
در پیوند با انديشة مرکزي وحدت و کثرت قابل تحلیل است. مظهر تجلی بودن عالم براي 

ا از حق تنهحق از منظر اسماء و صفات قابل تحلیل است. از آن جهت که معرفت به ذات 
رهگیر اسماء و صفات ممکن است، شناخت ذات حق که در اطلاق خود ناممکن است، 
مترادف با شناخت اسماء و صفات اوست. اسماء نیز بازنمودي از صفاتی هستند که ما براي 

و  649: 6839شويم تا از طريق آن به ذات خداوند راهی بیابیم )ابن عربی، حق قائل می
641.) 

 باا ماا شااو رهاا کن اين من و ماا را     بیاا در بحر 
 اگر موجیت از آن صااحرا بدين دريا کشد روزي

 باایااناایاگاار امااواج دريااا را بااجااز دريااا نااماای 
 

 کااه تااا دريااا نااگااردي تو ناادانی عین دريااا را 
 چناانات غرقاه گرداناد که ناري ياد صااحرا را    
 يااایان داناام بااتوانی مساامااا دياادن اساامااا را    
 

 (16)همان: 
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مايندۀ مفهوم وحدت در عین تمايز مسما و اسماست. اسم و تمثیل فوق به خوبی بازن
لت ها از جنبة دلامسما به يک مفهوم، يکی هستند و به يک مفهوم متمايز از هم. وحدت آن

نمايد. بر حق است وتمايزشان به اين دلیل است که هر اسمی صورت خاصی از حق را بازمی
با مخلوقات است؛ زيرا علت وجود عالم در اين ساختار دوگانه، اسماء واسطة ارتباط حق 

 «حق در مرتبة اسماست که سبب وجود عالم است»همین اسماء الهی هستند؛ در حایات 
 (.628: 6862، 6)ايزوتسو
شان در عین شوند که هستیاين انديشه همچون امواجی تصور می الله درماسوي

عراضی بُعد خلای در اين تمثیل، ا وابستگی به دريا غیر از آن است. به عبارت بهتر، امواج از
شان از درياست در حالی که از جنبة حای، امواج چیزي غیر از دريا نیست. هستند که هستی
هاي موجودات است که در قوس نزول از باطن دريا به سمت ظاهر به حرکت امواج کثرت

بايد  را اش بدون دريا قابل تصور نیست و به همین جهت هستی اعیانآيد و هستیدرمی
 (.267: 6872عدمی خواند )يثربی، 

 کااثاارت ناااااش مااوج گااوناااگااون    
 آناچااه امااواج خوانمش بحر اساااات  

 

 نااایساااااات الا ز جاااناااباااش درياااا  
 گشاااتااه ظاااهاار بااه کااثاارت ماان و مااا  

 

 (76: 6893)شم  مغربی، 

 جهان و هر چه در او هست سر به سر موجی
 

 کرانااة ماااسااات ز جوش و جنبش درياااي بی 
 

 (13)همان: 

 شااامارزد ز آب بحر موجی بیگر چه برخی
 

 کثرت اندر موج باشااد لیکن آبی بیش نیساات 
 

 (38)همان: 

 . دریا و حباب3-3

داند که فاقد وجود حایای است و به معناي خیال شده میابن عربی عالم را امري توهم 
است. اينکه عالم امري زايد و قائم به نف  است که خارج از حق وجود دارد، خیالی است 

ودي مستال ندارد. از نگاه ابن عربی، انسان، خیال است و همة آنچه را که ادراک و وج

                                                            
1. Izutsu, T 



 111 |مزروعیان  | مغربی شمس اشعار در وحدت و کثرت بازنمایی بر مبتنی وجودی وحدت تمثیلات

 

د، گیرد؛ به اين ترتیب وجوآورد نیز در زمرۀ خیال قرار میشمار میکند و غیر از خود بهمی
سراسر خیال در خیال است. در تعبیر ابن عربی، عالم ظاهر، رؤياست و شکل حایای هستی 

کند، بلکه تنها ارزش تلای نمیجود اين، او رؤيا و وهم را چیزي بیهم، وهمی است. با و
سو، کند )ايزوتبه معناي انعکاس نمادين چیزي که به درستی حایای است از آن ياد می

ر اي از حایات دکنندۀ درجهپنداريم به شکل مبهم منعک می« واقع»(. آنچه ما 23: 6862
خواند. از اين منظر، ري خاص از حایات مطلق میخیال است. ابن عربی عالم واقع را ظهو

اي از توهم و تخیل است که در صور و خواص و حالات مختلف روي اگرچه آمیزه« واقع»
 دهد. نمايد، چیزي جز حایات را نشان نمیمی

براي ابن عربی هیچ مرزي بین رؤيا و حایات وجود ندارد و اشیاء در هر دو حال )رؤيا 
یفیتی حسی هستند؛ زيرا خیال دربردارندۀ صور محسوسات است و به و حایات( داراي ک

تعبیر بهتر گنجینة محسوسات عالم است. همچنین همین صور حسی که در خیال مضبوط 
شود در نظر ابن عربی خیالی است. ناطة آغازين تفکر ابن عربی همین مسأله است که می

م، ذهنی نیست، بلکه خارجی است. جهان جز وهم، ظاهر و غیرحایات نیست، اما اين توه
شم  مغربی در برخی از ابیات ديوان خود به اين موضوع بنیادين در تفکر ابن عربی 

 اشاراتی داشته است:

 اي ز خیااالبااازي او بین کااه پردهخیااال
 

 فاکانااد بر رخ خود تااا خیااال او بینی   
 

 (268: 6893)شم  مغربی، 

 ثیل دريا و حباب بهره گرفته است؛ از اينشم  مغربی براي بازنمايی اين مفهوم از تم
منظر، عالم در برابر هستی مطلق به حباب روي دريا تشبیه شده که اگر وجودي نیز براي او 

 واسطة درياست:قائل هستیم به

 بر محیط هسااتی مطلق حبابی بیش نیساات  پرسی نشان و نام اوچیست عالم اي که می
 

 (38)همان: 
 ه از تمثیل دريا و حباب همین مضمون را پرورانده است:در جايی ديگر با استفاد
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 عااالاام کااه نمااايش و ساااراب اساااات  
 آن ناااااش حااباااب باار سااااار آب     

 

 بار باحر محیط حق حباااب اساااات    
 از سااار چو برفت بادش آب اسااات...
 

 (281: همان)

 . خورشید و ذره3-4
راي ادر منظومة فکري ابن عربی و اتباع او، خلات مترادف با تجلی است و تجلی نیز د

عنی از سه نوع تجلی ي« مصباح الهدايه»عزالدين محمود کاشانی در  مراتب گوناگون است.
م سوم قس»نويسد: کند و در توضیح تجلی افعالی میتجلی ذات، صفات و افعال ياد می

تجلی افعال است و علامت آن قطع نظر از افعال خلق و اسااط اضافت خیر و شر و نفع و 
(. 686تا  626: 6864)کاشانی، « مدح و ذم و قبول و رد خلق ضر بديشان و استواء

توان گفت شم  مغربی تجلیات افعالی حق را دلیل وجود هستی و عالم ترتیب میبدين
فتاب / آ»داند و بهترين تمثیل از اين منظر رابطة بین هستی را نمايش وحدانیت حق می

 هاي آن است:«پرتو»با « خورشید

 اقآفاااتااااب وجاااود کااارد اشاااااار 
 ساااار فاارو کاارد پاارتااو خااورشاااایااد   
 مااطاالااق آمااد بااه جااانااب تااااایاایااد     

 

 ناور او سااار بااه سااار گاارفاات آفاااق    
 در تااناازل ز هاار دريااچااه و طاااق    
 گشااااات تااااایاایااد عااازم اطاالاق      

 

 (226: 6893)شم  مغربی، 

حایات حق با تمام صفات و افعال خود و با ذات خود از طريق فیض مادس در قوس 
ممکنات را جدا از او تصور کرد؛ از اين منظر، توان اعیان نزول ظهور يافته است و نمی

خداوند به تعداد مظاهر هستی تجلی دارد. شم  مغربی براي تبیین اين مفهوم از تمثیل 
گیرد. در اين تمثیل، اعیان ممکنات مانند ذره هستند که پرتکرار خورشید و ذره بهره می
خورشید به هیچ وجه قابل  تابد. اينها میها و از دل آنخورشید حق تعالی در دل آن

 توانند به حريم آن داخل شوند:ها نمیشناخت نیست و ذره
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 اي روي تااو مااِهاار و کااون، ذرات  
 ذرات کاااجاااا رساااااناااد در ماااهااار
 اسااامااا و صااافااات و کون هر يااک  
 چااون داشااااات ظااهااور از مااظاااهاار   
 مااوجااود شااااادنااد بااهاار اياان کااار    

 

 ذات تااو باارون ز ناافاای و اثاابااات     
 هاایااهااات کااجاااساااات مااهاار هیهااات  

 ود مااحااو بااالاایات   در ذات تااو باا 
 اسااااامااا و صااااافااات را کاامااالات  
 ارضاااایاان و عااناااصاااار و سااااماااوات 

 

 (47)همان: 

مغربی در ادامة همین غزل و در تمثیلی ديگر رابطة بین وحدت و کثرت )ارتباط حایات 
مبتنی بر آية نور بازنمايی کرده « مصباح و زجاجه»وجود با ممکنات( را در قالب تمثیل 

 اند:به مصباح و موجودات به زجاجه و مشکات مانند شدهاست. در اين تمثیل حق تعالی 
 مصااااابااااح رخ تاااو را ناااگاااارا  

 

 کااونین زجاااجااه اساااات و مشاااکااات   
 

 (47)همان: 

( نیز تأکید کرده است بايد تجلی را ناطة محوري 617: 6862همانطور که ايزوتسو )
شة تو نديتوان راهی به درون اانديشة ابن عربی دانست؛ بدين معنی که بدون فهم آن نمی
 -خلاصه  به طور-همة فلسفة او »در تو و پیچیدۀ او يافت و گزاف نیست اگر گفته شود 

 (. 617: 6862)ايزوتسو، « اي است در باب تجلینظريه
فیض »بندي دوگانة خود ابن عربی دربارۀ مراحل تجلی حق؛ يعنی با توجه به تاسیم

مرحلة دوم تجلی حق؛ يعنی فیض ، پديد آمدن عالم هستی نتیجة «فیض مادس»و « اقدس
 :گیارندمادس است. در اين مرحله است که اعیان ثابته پاي به عرصة محسوسات می

 خورشااایااد رخاات چو گشاااات پیاادا  
 هااار ذره ز ناااور ماااهااار رويااات  
 هاام ذره بااه مااهاار گشاااات مااوجااود  

 

 ذرات دو کاااون شاااااد هاااويااادا...  
 خورشااایاادصااافاات شااااد آشاااکااارا   
 هاام مااهاار بااه ذره گشااااات پاایاادا    

 

 (11: 6893)شم  مغربی، 
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 تا آفتاب حسااان و جمالت ظهور يافت
 

 ظاااهر شاااادنااد جملااة ذرات کااائنااات  
 

 (73)همان: 

 . واحد و اعداد3-9
از تمثیلاتی که ابن عربی در اين زمینه استفاده کرده است آن است که تمام اعداد را تکرار 

باقی  ها چیزيها را از اعداد بگیريم از آناي که اگر يکداند به گونهعدد واحد می
پیدا کردن واحد به تکرار خويش اعداد را مثالی است مر پیدا کردن حق، خلق »ماند. نمی

را به ظهور خويش در صور کونیه و تفصیل عدد، مراتب واحد را مثالی است مر اظهار 
که او موجد اين و اين مفصل -اعیان احکام اسما و صفات را. و ارتباط میان واحد و عدد 

 (.649: 6878)جامی، « مثالی است مر ارتباط میان حق و خلق را. -مرتبة آن است 
حالت هنوز  نيدر ا یعنياست؛  تياحد ةو در مرتب رمشروطیغ ،یحق در حالت تعال

رخ  یبودن سخن گفت و از آن رو که تجل یاز مصدر تجل توانیرخ نداده و تنها م یتجل
 است. تيد هنوز در ماام احدو خداون شودیواقع نم زیپ  متعلق شناخت ن ،نداده است
ه ک ستین «کي»عدد  يبه معنا ميیگویآن سخن م زا نجايکه در ا کي ايمفهوم احد 

 ،د بودهم نخواه ریدر برابر کث کي يبه معنا یاعداد پ  از خود است و حت ۀدهندلیتشک
که در آن  است یهست یبساطت نامشروط، مطلق و ازل يبه معنا» زوتسويا ریبلکه به تعب

فتوحات ». خود ابن عربی در (41: 6862 زوتسو،ي)ا« معناست ی( بگريد زیاابل )آن با چت
در اين باره  اظهار داشته است که هر اندازه هم به صورت جمعی يا تفصیلی به « المکیه

هستی نگاه کنید، توحید را با آن همراه خواهید يافت؛ زيرا همراهی حق با مخلوقات همانند 
هرگز وجود ندارد مگر اينکه « دو»ت با ساير اعداد؛ براي مثال، عدد همراهی عدد يک اس

نیز تا يک واحد ديگر به آن افزوده « سه»عدد به خودش اضافه شود همانطور که عدد 
نهايت ادامه دارد؛ پ  واحد )يک( عدد نیست در شود و اين سلسله تا بینشود، محاق نمی

عناي آن است که ظهور اعداد بدون وجود حالی که غیر عدد هم نیست و اين سخن به م
و حایاتش معدوم « هزار»پیير نیست. اگر واحد از عدد هزار کسر شود، اسم واحد امکان

ة اعداد، توان گفت همماند، حایات ديگري است؛ بدين ترتیب میشود و آنچه باقی میمی
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یز بدين گونه (؛  ظهور حق در موجودات ن18: 6، ج6468واحد هستند )ر.ک: ابن عربی، 
 است. 

 اي شاعرانه را براي پیش کشیدن تمثیل فوقمغربی در مطلع يکی از غزلیات خود زمینه
 به شکل پنهانی در صورت اغیار  -تعالیدر اينجا حق-کند؛ يار فراهم می

کند. مغربی نمايد و در ناش و نگارهاي اعیان خود را پنهان میخود را می -مخلوقات-
کند که چهرۀ سوار را از بیننده پنهان برخاستن گرد و غباري تشبیه میاين حالت را به 

ر شود. او در اين تمثیل زمینة صوکند و با فرونشستن غبار است که سوار آشکار میمی
ر شود انسان از مشاهدۀ سوابیند که باعث میاعیان و کثرات را به منزلة گرد و غباري می

 شود:گرد و غبار است که اين امکان فراهم میناتوان باشد و تنها با فرونشستن 

 يکی که اصل عدد بود در شمار آمد
 پديد گشت ز کثرت جمال وحدت او

 

شمار پیدا شداز آن سبب عدد بی   
 يکی به کسوت چندين هزار پیدا شد
 

 (627: 6893)شم  مغربی، 

 ور در اعیانهاي او هستند با ظهجلوه -مخلوقات-حق که اصل اعداد است و بایة اعداد 
ها یلترين تمثشود. اين تمثیل از مهمشماري میآيد و سبب ظهور اعداد بیدرمی« شمار»به 

کنندۀ رابطة نزد ابن عربی در تبیین رابطة بین واحد و کثیر است که به نوبة خود تبیین
توار همانی اسشناختی بین ظاهر و باطن نیز است؛ اساس اين تمثیل و اين رابطه بر اينهستی

است. بدين معنا که حق در عین واحد بودن، کثیر نیز بوده و در عین کثیر بودن، واحد 
، نهايت متعددي که در عالم وجود دارنديابیم که اشیاي بیاست. با علم به اين مسأله درمی

 ساختار اين امر»دهد اند؛ چنانکه ايزوتسو توضیح میهايی عرضی از هستی حقصورت
کند و اشیاء متعدد درنهايت به واحد يا ک واحد در تعدد اشیاء ظهور میمتافیزيکی که ي

يافتنی هستند، همان ساختار و ارتباط متاابل واحد يا يک حسابی است که مصدر حق تنزل
(. اينجا تفاوتی که مدنظر است، تفاوت بین عدد و 66: 6862)ايزوتسو، « همة اعداد است
 معدود است. 

 د اسااتجنبش جمله سااوي اصاال خو
 چون ز يااک جز يکی نشاااد صاااادر 

 

 چون يکی اصاااال جملااة عاادد اساااات  
 پ  يکی بیش نیساات آنچه صااد اساات  
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 (36: 6893)شم  مغربی، 

از نظر شم  مغربی، خوبی و زشتی و نیکی و بدي متعلق به عالم کثرات و جهان 
 بین خود را بگشايد و وحدتی را ببیند کهعددهاست در حالی که اگر انسان چشم حایات

)شم  مغربی، رود پايان قرار دارد، تمام اين توهمات از میان میوراي اين تعینات بی
6893 :36). 

بیند که با پديد آمدن عدد از واحد ديگر ايزوتسو نکتة مهم تمثیل اعداد را در اين می
ها دانست، بلکه بايد حایات خاص او را نیز در اين اي از وحدتتوان عدد را تنها تودهنمی
(. اعداد به واسطة واحد در تمامی مراتب 66: 6862رتبه در نظر گرفت )ر. ک: ايزوتسو، م

دهندۀ شود و عدد بدون وجود واحد، هستی ندارد و در عین حال تفصیلمعلوم ظاهر می
واحد نیز است. اعداد هم در مرتبة آحاد و هم عشرات و... همین ناش تکرار واحد را دارند 

ها نگاه شود، عین يکديگر هستند، اما از جنبة ديگر با هم متفاوت ه آنو اگر از اين جنبه ب
 (.79: 6831و متمايز هستند )ابن عربی، 

 اناادر جااهااان پاار عاادد واحااد احااد ناابااود ولاای  
 انادر يکی صااد بین نهان در صااد يکی را بین عیان   

 

 در خااطااة ماالُااک احااد واحااد بااوُد عاایاان احااد  
 دص از صد يکی گفتم بدان صد را ز يک، يک را ز

 

 (669: 6893)شم  مغربی، 

 چو واحد گردي اعدادت نمايد ساار به سر واحد
 

 چاو فارد آيای يااکی بینی پري و دي و فردا را    
 

 (78)همان: 

 . صورت و آینه3-2
هاي متعدد داند که در آينهشم  مغربی همچون ابن عربی وجود را صورت واحدي می

رات عالم و ها تمثیل کثشود؛ اين آينهمی اي متفاوت متجلیبنابر استعداد هر يک به گونه
موجوداتی هستند که هر يک بنابر استعداد و ويژگی خود بازتابندۀ وجود کل هستند، اما 

ها به صورت واحد تجلی کرده است. به عبارت بهتر، تعالی در همة آناز منظري کلی حق
 هاست. هآيینها نیست، بلکه به دلیل کثرت ها دلیلی بر کثرت صورتکثرت تجلی
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 ز صااااد آيااینااه يااک رويی مااااباال  
 

 روساااتاگر چاه صاااد نمايد لیک يک  
 

 (32: 6893)شم  مغربی، 

آينه در جهان شعري شم  مغربی داراي معنايی بنیادين است. حسن خداوند در آينة 
هاي شود و حسن خود را جلوهشود و حق با ديدن خود عاشق خود میکائنات نمودار می
ازلی  که عبارت از صورت-کند؛ در نظام فکري ابن عربی، اعیان ثابته گوناگون ظاهر می

حاايق موجودات را دربر دارد و ماهیت ظهوريافتة  -اشیاء عالم مندرج در علم الهی است
 اشیاء در فیض اقدس است.

اره در اين ب« ناد النصوص»آينگی حق و موجودات دوسويه است؛ چنانکه جامی نیز در 
و اعیان را دو اعتبار است: اول آنکه اعیان مراياي وجود حق و اسماء » چنین نوشته است:

 646: 6878)جامی، « حق و صفات حق است. دوم آنکه وجود حق مرآت آن اعیان است
ن شود و به اي(. به اعتبار نخست در جهان خارج، وجود متعین در آينة اعیان ظاهر می642و 

 که آينة اعیان است در غیب است ر دوم، وجود حقشود. به اعتبااعتبار است که متعدد می
 هاي جمالی و جلالی است. هاي غیب داراي تجلیو از وراي پرده

 شم  مغربی ناظر به همین معنی سروده است:

 بخش تو پیاادااي جملااه جهااان در رخ جااان
 تااا شاااااهااد حسااان تو در آيینااه نظر کرد 
 هار لحظااه رخاات داده جمااال رخ خود را 

 اي سااااخاات گري آينااهروياات ز پی جلوه
 حسااان رخ خود را باه هماه روي در او ديااد  

 

 وي روي تااو در آياانااة کااون هااوياادا   
 عک  رخ خود دياد بشاااد والاه و شااایاادا  
 بر ديدۀ خود جلوه به صااد کسااوت زيبا... 
 آن آياانااه را نااام  نااهاااد آدم و حااوا   
 زآن روي شااااد او آياانااة جملااة اسااامااا 

 

 (17: 6893)شم  مغربی، 

 خود نیز به آينگی حق براي جهان اشاره کرده است:بند شم  مغربی در ترجیع
 ناااماااايااایتاااو آياااناااة جاااهاااان 

 

 در تااوساااات هاامااه جهااان ممثاال   
 

 (486)همان: 
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در ديگر موارد، تمرکز شم  مغربی در تمثیل آينه، مربوط به جنبة خلای آن است؛ از 
 اين منظر، اغلب منظور از آينه، جهان آفرينش است. عک  رخ حق در اين آيینه نمايان

نشیند و اين مسأله معلول میل حق تعالی به تجلی بود که به شود و او به نظاره خود میمی
 موجب آن جهان هستی پیدا شد:

 چون عک  رخ دوساات در آيینه عیان شد
 چون عزم تماااشااااي جهااان کرد ز خلوت

 

 بر عک  رخ خويش نگارم نگران شااد 
 آمد به تماشاااي جهان جمله جهان شااد 

 

 (688و  626)همان: 

 اي بساااااخاات ز مجموع کااائناااتآيینااه
 

 در وي بديد عک  جمال و جلال خويش 
 

 (693)همان: 

 چون ک  نبود جز تو در عرصاااة دو عااالم
 در آيانااه ناظر کرد روي تو ديااد خود را  

 

 کاز وي کانی ساااؤالی او را دهی جوابی   
 بااا خويشاااتن درآمااد هر لحظااه در عتااابی

 

 (663)همان: 

ربی کند؛ ابن ععینی به اندازۀ استعداد آن ظهور می صورت حق اگرچه يکتاست در هر

را در  یحق تعال»... نويسد: در اين باره چنین می« فص حکمۀ سبوحیه فی کلمۀ نوحیۀ»در 

هستند اين  (؛ چون اعیان فراوان96: 6831)ابن عربی، « خاص است يظهور یهر خلا
 -که در ذات خود واحد است- نمايد. از تجلی صورت الهیها هم در ظاهر فراوان میتجلی

توان نتیجه گرفت که اين تعدد در ذات او نیز وجود دارد. هاي متعدد، نمیدر صورت
مغربی نیز همچون ابن عربی بر اين باور است که تجلی خلق به صورت پیوسته و دائمی در 

ثر ورت متکصحال انجام است؛ پیوستگی تجلی به اين معناست که تجلی حق در هر لحظه به
اي که بايد بدان توجه داشت اين است که تکرار تجلی در هر لحظه پیيرد. نکتهانجام می

حظة ها در هر لحظه با لها از يک سنخ هستند، بلکه تجلیبه معناي اين نیست که تجلی
خلای را  برد وپیشتر متفاوت است و تکرارپیير نیست؛ خداوند در هر تجلی خلای را می

 (:884و  888: 6832افتد )جهانگیري، حظه مرگ و رجعت اتفاق میآورد و در هر لمی
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 اي در دوجهان حساان تو را نیستخود آينه
 باار آياانااة ديااده و دل اهاال دلان را   
 روي ار چااه يگااان اسااات ولی گاااه تجلی

 

 جاز از دياادۀ نااظااار در گاااه تاجالاای بااه   
 او جلوه پیاااپی رساااد امااا نااه بااه تکرار  ز

 ربسااایااار ناامااايااد چااو بوُید آينااه بسااایااا 
 

 (649: 6893)شم  مغربی، 

 در هزاران آينااه هر لحظااه رويش منعک 
 

 شود ظاهر در او از اختلاف جام و کاسمی 
 

 (692همان:  )

 . دانه و درخت3-7
تمثیل دانه و درخت نیز از جمله تمثیلاتی است که ابن عربی خود از آن بهره برده است. 

ن از درختی تشبیه کرده که اصل شکوفة آرا به  «هستی»ابن عربی  «شجرۀ الکون»در کتاب 

ناه به انا کل شیء خلق»آمیخته و میوۀ با دانه درهم« کونیت»برخاسته است و کاف « کن»دانة 

از آن حاصل شده است. دو شاخه از اين دانه در وجود آمده است که همانا اراده و « قدر

 داشته ش و به جهان نگاهابه هستی و پیدايی: ». ترجمة عبارت او چنین استقدرت هستند
شده و نظمش نگريستم و تمام هستی را درختی ديدم که ريشة شکوفة اين درخت، از دانة 

]ما شما را آفريديم[ به خوبی  نحن خلقناکمشدن[ را با دانة  ]هستکونیه بود. کاف کُن 

نشست و از اين، دو شاخة  به باراِنّا کُلَّ شَیْ ءٍ خَلقَناهُ بِقَدَرٍ پیوند زدم و از آن بیر، میوۀ 

 «مختلف با يک ريشه پديد آمد که همان اراده است و شاخة بالايی اين دو، قدرت است
 .(862و  866: 6426)ابن عربی، 

است  ايشم  مغربی نیز ناظر به همین تمثیل معتاد است حایات وجود همچون دانه
ه شاخ و برگ و آيد؛ اين درخت، درخت کون است کوجود میهکه درختی از آن ب

 اند:هاي آن کثرات وجوديِ همان دانهمیوه
 چو يااک دانااه برُساااات آمااد پاادياادار
 غاالااط ناابااود اگاار گويی کااه مجموع 

 

 درخاات و برگ و بااار و مغز بااا پوسااات 
 همااان يااک دانااة اصااالی خودروساااات 

 

 (32: 6893)شم  مغربی، 
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 اي و عالم چیست؟ام؟ تو چهگفتمش من چه
 

 کون شاااجر ام تااو ثاامر وگاافاات ماان دانااه 
 

 (647: همان)

 . نقاش و نقش3-1
اند و به چنین تمثیلی مبتنی بر اين نکته است که تمام موجودات از وجود حق ظهور يافته

ها را در وجود آورده باشد. از آنجايی که اين اعتبار همچون ناشی هستند که نااشی آن
گر هخواهد نظارو هر که میاين ناوش )موجودات( همه از خدا هستند غیر از زيبايی نیستند 

 تواند از رهگیر تماشاي جهان تماشاگر جمال الهی نیز باشد:جمال الهی باشد، می

 بینی از آن رو هر آن ناشااای کااه می 
 نااظاار کاان باااز در خااوبااان نااظاار کاان
 چااو خااوبااان مااظااهاار روي نااگااارنااد  

 

 که او نااش آن ناش اسااات نیکوسااات 
 به ايشاااان بین عیان حُسااان رخ دوسااات

 غربی حیران از آن روساااتدر ايشاااان م
 

 (32: همان)

 . شراب و جام4-9
 ها و انجممغربی در جاي ديگر حایات وجود را به شراب و آفتاب و موجودات را به جام

ا يک ها تنههايی هستند که در آنمانند کرده است. به اين معنا که کثرات و ممکنات جام
ها و ها داراي رنگت؛ جامشود و اين شراب، شراب وحدت اسنوع شراب ريخته می

 ،هاستهاي گوناگون آنها و ظرفیتهاي گوناگونی هستند که بازتابی از استعداداندازه
ب از و شرا کندتواند شراب را از خود متأثر ها نمیاما اين تفاوت در استعدادها و قابلیت

ز با ق هرگپیيرد. اين تمثیل به اين معناست که وجود/ حها تأثیر نمیرنگ و شکل آن
انگونه که هم ،ها نیستزيرا تابع آن ؛شودتجلی در صور اعیان دچار تغییر و دگرگونی نمی

 گیرند:شمار روشنايی خود را از نور آفتاب به وام میانجم بی

 در هزاران جام گوناگون شاارابی بیش نیست 
 

 گرچاه بسااایارند انجم آفتابی بیش نیسااات  
 

 ( 38)همان: 
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براي بیان اين معنی از تمثیل آب و ظروف مختلف  «ت المکیهفتوحا»ابن عربی در 
 چیزهايی است که از بدين معنی که آب پیيراي رنگ ظروف و آن ؛استفاده کرده است

هاي سرخ و کبود و سفید شود و به اين واسطه متصف به  رنگها متجلی میاين رنگ
 .(267: 4، ج6468)ابن عربی،  6دشومی

 ف هاي مختلرنگ رنگ است لیکنباده بی
 

 شاااود ظاهر در او از اختلاف جام و کاسمی 
 

 (692: 6893شم  مغربی، )

 . نقطه و دایره3-01
دار ابن عربی است؛ ناطه در مرکز دايرۀ هستی قرار دارد در اين تمثیل نیز شم  مغربی وام

ت افتوح»آيند. ابن عربی در و از حرکت اين ناطه است که دواير ممکنات در وجود می

طی اراده را خ« ءٍ إِذا أَرَدْناهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ: کُنْ! فَیَکُونإِنَّما قَوْلُنا لِشَیْ»و در توضیح آية  «مکیه

وي اين دايره را عین دايرۀ  .داند که خارج از ناطة دايره بر محیط فرض شده استمی

 است وجود لنفسهالواجبشمارد که ناطه در مرکز آن واقع شده و آن ناطه، ممکنات می

 .(691: 4، ج6468)ابن عربی، 
 

                                                            
ن را گردد که ابن عربی خود نیز آمدار قرن چهارم هجري بازمیبه صاحب بن عباد، اديب و سیاستساباة اين تمثیل .  6

 نال کرده است:

 رُملللْخلللَاللللْ تِقلللَّرَ وَ جلللاجُاللللزُّ قَّرَ

 حٌللللللللدَ لا قَ وَ للللرٌمْمللللا خَنَّللللاَکَفللللَ

 

 للللللللللللللرُ مْالاَ لَشللللاکللَتَهللا فللَشللللابللَتَفللَ 

 رُملللْلا خلللَ وَ حٌدَملللا قلللَ نلللَّاَکلللَ وَ

 

 (37: 6424 )ابن عربی،

 همین مضمون را فخرالدين عراقی نیز به نظم درآورده است:

 از صاااااافااااي مااای و لاااطاااافااات جاااام      

 هاامااه جااام اسااااات و ناایسااااات گااوياای ماای      
 

 در هااام آمااایاااخااات رناااگ جاااام و مااادام   

 يااا ماادام اسااااات و ناایسااااات گااوياای جااام      
 

 (622: 6818عراقی، )
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 چو ناطااه در حرکاات آمااد از پی تاادوير
 

 محیط و مرکز و دور و مدار پیدا شااد 
 

 (623: 6893)شم  مغربی، 

 هم ناطااه کااه اصااال وجود دواير اسااات 
 

 ايمهام گارد ناااطااه داير دوّار بوده     
 

 (678)همان: 
 

 اي سااار اين نکتاه که او هر نفسااای دايره  
 

 مااايااد نااه بااه تکرار بگويم يااا نااهنمی 
 

 (667)همان: 

ديوان نیز  بدل ةنیز با توجه به تمثیل ناطه و دايره همانگونه که در نسخ اخیردر بیت 
 شود. « نکته»جايگزين « ناطه»رسد بايد شود به نظر میديده می

ي اشاره به ارسد ابن عربی در تمثیل ناطه و دايره، ناطه را به تأثیر از حلاج بربه نظر می

ء ، ناطه را اشاره به فناء الفنا«رسالۀ شرح معانی الحروف»حق استفاده کرده است. حلاج در 

پور، ابراهیمی دينانی و يوسف :اما برخی پژوهشگران )ر.ک ،در رؤيت باقی دانسته است
اين  ناپیيري کههايی همچون عدم ناصان و کثرت( معتادند با توجه به ويژگی96: 6869

وَ قالَ »ها مستلزم وحدتی ذاتی در ناطه است در اينجا ناطه رمز حق تعالی است: یويژگ

الْحُسَین: إشارَۀُ الْحُروف کُلَّها فی لامِ ألِف وَ إشارَۀُ لام ألِف فی الْألِف و إشارَۀ الْألِف فی 

و حسین گفت: همة راز  ؛النُّقْطۀ وَ إشارَۀ النُّقْطۀ فی فَناءِ الْفَناء فی رُؤیَۀِ الْباقی عَزَّوَجَلّ

حروف در لام الف است و راز لام الف در الف است و راز الف در ناطه است و راز ناطه 
لسلمی، )ا «در نیستیِ نیستی؛ در ديدن خداوند عزوجل است که ارجمند و بلندمرتبه است

6816 :276). 
ه معنا کبدين  ؛اي وجود استصیرورت دايره ،شودآنچه در وراي اين تمثیل ديده می

شود در نظام وحدت وجودي حرکت هر موجودي از خدا به سوي خدا و در خدا انجام می
 که در قوس نزول و صعود به روشنی ترسیم شده است:

 مغربی ناطااة آخر چو بااه اول پیوساااات 
 

 ديدم انجام من آنجاست که بود آغازم 
 

 (619: 6893)شم  مغربی، 
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 گیرينتیجه

ه، اسماء و صفات، اعیان ممکنات و... همگی مفاهیمی هستند مفاهیمی همچون اعیان ثابت
هیم کنند. شناخت اين مفالة وحدت و کثرت را نمايندگی میأکه در بُعدي از ابعاد خود مس

و  سازي شده استنما نیز هستند در آثار ابن عربی از راه تمثیل  سادهکه گاه متناقض
در  اند از اين تمثیلاتمکتب او متأثر شده شارحان آثار او و نیز شاعرانی که به نوعی از

اند. شم  مغربی که از پیروان انديشة وحدت وجودي ابن عربی است آثار خود بهره برده
اي به شرح اين مفاهیم نشان داده است و بسیاري از تمثیلات ابن در اشعار خود اهتمام ويژه

 عربی را در اين راستا استفاده کرده است.
نظري که ابن عربی در  لة وحدت و کثرت و نیز دقتأنج بودن مسبا توجه به بغر

غربی شم  م ،براي توضیح ابعاد گوناگون نظام فکري خود دارد کارگیري تمثیلبه
 ها انجام نداده است.تصرفات شاعرانة چندانی در اين تمثیل

مشخص  ،دشوهاي او ديده میبا دقت در آثار ابن عربی و توضیحاتی که پیرامون تمثیل
او را تنها در قالب نظم درآورده و از  يشود که شم  مغربی به میزان زيادي آرامی

صورخیال و امکانات بیانی چندانی در اين زمینه بهره نبرده است. دلیل اينکه شم  مغربی 
رنج ماهیت غامض و بغ ،چندان در تمثیلات ابن عربی دخل و تصرفات شاعرانه نکرده است

تواند به اين تمثیلات است که هرگونه تصرف در جزئیات تمثیلات میمفاهیم مندرج در 
التزام بیش از حد شم  مغربی به بازنمايی  همچنینتحريف مفهوم مد نظر بینجامد. 

ابن عربی  هاي نظام فکريهاي ابن عربی در قالب شعر با توجه به ظرافت و پیچیدگیانديشه
و او به شهادت ديوانش قادر نبوده است خارج تا حد زيادي تخیل مغربی را به بند کشیده 

ها بهره برده است به از چارچوب صورخیالی که خود ابن عربی در آثارش از آن
تواند به وفاداري شم  مغربی به له هم میأتصويرسازي و خلق مضمون بپردازد. اين مس

ويرپردازي صمکتب ابن عربی تفسیر شود و هم تا حدي بر اين نکته دلالت دارد که قدرت ت
شم  مغربی حداقل در مضامین مرتبط با مفهوم وحدت و کثرت به میزان زيادي مرهون 

 ابن عربی است و شاعر چیزي به اين گنجینه نیفزوده است. 

 تعارض منافع
 تعارض منافع وجود ندارد.
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